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سلوک کتابداری
|یاشار هُدایی|

ستارة فروزان؛ مصاحبة تاریخ شفاهی با نوش آفرین انصاری. 
مصاحبه، تنظیم و تحقیق: پیمانه صالحی. تهران: سازمان اسناد 

و کتابخانة ملّی ایران، 139۶. 2۶7 ص. مصور. 220000 ریال.

دل سپرده به کودکان؛ مصاحبة تاریخ شفاهی با ثریا قزل ایاغ. 
مصاحبه، تنظیم و تحقیق: پیمانه صالحی. تهران: سازمان اسناد 

و کتابخانة ملّی ایران، 139۶. 218 ص. مصور. 180000 ریال.

معرفی دو یا چند کتاب در یک نوشتار 
کمتر صورت می گیرد. اما در مورد دو 
کتاب ســتارة فروزان و دل ســپرده به 
کودکان جز این نمی توان کرد. دو کتابی 
که حاصل گفت وگوی تاریخ شفاهی با 
دو بانوی نــام آور در عرصة کتابداری و 
ادبیات کودکان و نوجوانان، نوش آفرین 
انصاری و ثریا قزل ایاغ، است. کسانی که 
این دو کتاب را خوانده و یا با تورقی بر 
سرفصل ها و رئوس مطالبشان نظری 
افکنده باشند، به ناگزیر بودن این رویه 
و مستحسن بودن آن گواهی خواهند 

داد.
بی شبهه دو نام نوش آفرین انصاری 
و ثریا قزل ایاغ درهــم گره خورده اند و 
تفکیک ناپذیرند. چندان که ثریا قزل ایاغ 
از پیوند خود بــا نوش آفرین انصاری و 
زنده یاد توران میرهادی با عنوان »حلقة 
مهر« یــاد می کند )د، ص92(1. هر دو 
کتابدار از چهره هــای ماندگار عرصه 
کتابداری و ادبیــات کودک و نوجوان 

هستند که در طی چند دهه فعالیت مستمر در این عرصه منشأ اثر بوده اند.
کتاب ســتارة فروزان حاصل گفت وگوی سه ســاعتة پیمانه صالحی 
با نوش آفرین انصاری در سال 82 اســت و کتاب دل سپرده به کودکان 
حاصل مصاحبه ای هفت ساعته با ثریا قزل ایاغ است که در سال 83 انجام 

شده است.
فاصلة زمانی بین مصاحبه ها و تاریخ انتشار کتاب ها، نقصانی است که 

تاحدودی با ارائة پانوشت های متعدد توسط مصاحبه کننده، در انتهای 
هر فصل از کتاب، زدوده شــده اســت. این روش علاوه بر روزآمد کردن 
مطالب، روایت هر دو کتابدار را مســتند کرده و درعین حال توانســته 
است اطلاعات نســبتاًً کاملی از دیگر بزرگان و شخصیت های مطرح در 
حوزه هــای کتابداری و ادبیات کودک و نوجــوان را در اختیار مخاطب 

قرار دهد.
تاریخ شفاهی نه از ســنخ سرگذشت و زندگی نامه است و نه از جنس 
خاطره گویی بلکه درنگ و تأملی است 
بر خاطراتی که می کوشــد واقعیت را 
بازنمایی کند. تاریخ شــفاهی گزارش 
روایی رویدادهاست. راوی یا ناقل تاریخ 
شفاهی، شخصیتی خاص و تأثیرگذار 
اســت که روایتی از واقعیــت را ارائه 

می دهد. 
موضوعــات مطــرح در دو کتــاب 
ستارة فروزان و دل سپرده به کودکان 
دامنه ای فراخ و گسترده دارند. اما تسلط 
مصاحبه شــوندگان و مصاحبه کننده 
بــر موضوعــات، موجب انســجام و 
وحدت موضوعی  کتاب ها شده است. 
بــرای  مثــال پرســش های به هنگام 
مصاحبه کننده، خطّ ســیری زمانمند 
به روایات و خاطرات بخشــیده است و 
به رغم نوسانات  اجتناب ناپذیر آن ها در 
بین گذشته و آینده، درنهایت روایتی 
یکپارچه از کودکی تا امروز راویان ارائه 

کرده است.
نوش آفرین انصاری و ثریا قزل ایاغ در 
خلال روایات خویش مدام در نقش یک 
کتابدار اجتماعی ظاهر می شوند. این همان نقشی است که نوش آفرین 
انصاری از آن به مثابه »پلی بین نوشــته و خواننــده« )س، ص98( یاد 
می کند و ثریا قزل ایاغ دربارة آن می گوید: »اگر کتابداران خوب تحصیل 
کنند و به خوبی در جایگاه خودشان قرار بگیرند، اشاعه دهندگان فرهنگ 
مکتوب جامعه هســتند. درواقع آن ها رابط بین دنیای مکتوب و مردم 

هستند و این نقش بسیار سازنده ای هست.« )د، ص69(.
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هر دو استاد کتابدار، این نقش را حتی در زمانی که از خاطرات دوران 
کودکی و نوجوانی خود سخن می گویند، رها نمی کنند و خوانده هایشان 
در آن دوران را با مخاطب امروزی ســهیم می شــوند. این نقش آفرینی 
حاصل دلبستگی هر دو نفر به »کتابداری اجتماعی« یا ایدة »کتاب برای 
همه« است. به طوری که نوش آفرین انصاری می گوید: »اولین برخوردم 
با کتابداری، همان برخوردی است که هنوز به آن عشق می ورزم، یعنی 
بحث کتاب در خدمت اجتماع« )س، ص61(. او با ذکر خاطره ای از دوران 

تحصیل خود در مدرسة کتابداری ژنو می گوید:
»خانمی نزدیک مدرســه بودند و من مســئول بودم برایشان کتاب 
ببرم. ایشــان در طبقة چهارم زندگی می کردند، کتاب ها را برایشــان 
می بردم، بعضی وقت ها می گفتند که خسته ام و یک صفحه برایم بخوان 
و می خواندم. گاهی آشپزخانه شان را هم تمیز می کردم، زباله هایشان را 
هم پایین می آوردم و ظرف هایشان را هم می شستم و ...« )س، ص 62(.

همین ســلوک در ادامة مســیر و زمانی که وی مســئولیت تدریس 
در گروه کتابداری و ریاســت کتابخانة دانشــکدة ادبیات و علوم انسانی 
دانشــگاه تهران را عهده دار می شود خود را نشان می دهد2. دروسی که 
وی عهده دار تدریس آن ها بود نیز حاکی از همین دلبســتگی اســت. 

»مدیریت کتابخانه«، »تاریخ کتابخانه 
و کتابداری« و »اصول خدمات مرجع« 
از این دسته اند. همچنین توجه به افراد 
با نیازهای ویژه - به عنوان بخشــی از 
اجتماع - او را بر آن می دارد تا درســی 
را بــه عنوان »خدمات ویــژة خارج از 

کتابخانه« تدریس کند.
ثریــا قزل ایــاغ نیز با بیــان این که 
»افق هــای فکری هر دوی ما نســبت 
به کتابداری اجتماعی یکســان بود« 
)د، ص 93( کتابــداری را »بــه  عنوان 
یک حرفه اجتماعی« نه به  عنوان یک 
»تکنیک صِــرف« )د، ص80( ارزیابی 

می کند.
او با بیان این که »کتابداری رشته ای 
اســت که ســه پایه دارد: کار بــا آرا و 
عقایــد، کار با ابزارهــا و کار با مردم« 
می افزاید: »من در پایة کار با ابزارها جزء 
ضعیف ترین کتابداران هستم، ولی کار 
با مردم جزء علائق من بوده و هســت، 
یعنی وجه اجتماعی رشتة کتابداری را 

خیلی دوست داشــتم و همیشه قوی ترین وجه من هم کار با مردم بوده 
است.« )د، ص49(.

از این رو تدریس درســی بــا عنوان »مواد و خدمــات کتابخانه برای 
نوسوادان بزرگســال«، همکاری با نهضت سوادآموزی، تهیة کتاب های 

گویا3 و ... فرازهایی از کارنامة فاخر او هستند.
مسیر کم وبیش یکســانی که هر دو کتابدار در زندگی حرفه ای خود 

پیموده اند، منجر به نقل خاطره هایی در دو کتاب شده است که با یکدیگر 
هم پوشــانی دارند، اما روایت آن ها از این خاطره ها یکسان نیست و این 
امر از ویژگی های تاریخ شــفاهی است. به گفتة غلامرضا عزیزی، رئیس 
پژوهشکدة اسناد: »آنچه سبب جذابیت در حیطة تاریخ شفاهی می شود، 
لحن گفتارها و معانی گوناگون، همراه با صفات راویان است که در اسناد 

مکتوب مشاهده نمی شود.« )د، ص13(.
اما اختلاف در روایات دو کتاب ستارة فروزان و دل سپرده به کودکان 
نه تنها یکدیگر را نقض نمی کنند، بلکه هر روایتی از کتاب به مثابه سندی 

بر روایت کتاب بعدی، قابل استناد است.
تفاوت در شخصیت ها و هم چنین ذهنیت های منحصربه فرد راویان 
در تاریخ شــفاهی، سرمنشــأ این روایت های متفاوت اســت. مهاتما 
گاندی در کتاب داســتان تجربه های من با راستی با اشاره به این سخن 
که »سرگذشــت را نمی توان تاریخ نامید« می نویســد: »در تحریر این 
سرگذشت تابع روحم« و »صِرف نوشتن آن تجربه ای در راستی است«4 
صرف نظر از این که کتاب گاندی زندگینامه و خاطره نویســی است، اما 
اشارة او به تبعیت از روح، همان موضوع تأثیر ذهنیت ها و خلقیات راویان 
در تاریخ شفاهی اســت که منجر به بروز تفاوت در روایت هایی می شود 
که از یک خاطــره یا رخداد واحد بیان 

می شود. 
نوش آفرین انصاری در کتاب ستارة 
فروزان لحنی عاطفی و زبانی توصیفی 
دارد. در مقابــل، لحن ثریا قزل ایاغ در 
کتاب دل ســپرده به کودکان انتقادی 
است و زبانی تجویزی و آسیب شناسانه 
دارد. این لحن و زبــان متفاوت، متأثر 
از ذهنیــت و خلقیــات و شــخصیت 

آن هاست.
بازخوانی آرای نوش آفرین انصاری 
و ثریا قزل ایاغ دربــارة ادبیات کودک 
و نوجوان به  طور عام و شــورای کتاب 
کودک به  طور خاص در این دو کتاب، 
نشان می دهد چگونه رخدادی واحد، 
با دو روایت بیان می شود بی آن که اصل 

واقعیت مخدوش شود.
چنــد دهه فعالیــت بی وقفة هر دو 
کتابدار در یکی از دیرپاترین نهادهای 
مدنی ایران، یعنی شورای کتاب کودک، 
ذهن آن ها را مملو از خاطرات و تجارب 
انبوه کرده اســت. اختصاص یک فصل مستقل از هر دو کتاب به مباحث 
مربوط به شورا نشانگر این امر است. در این مختصر، امکان پرداختن به 
همة موارد نیست و فقط می توان با توجه به اشتراکات فکری دو کتابدار 
و همچنین ویژگی های تاریخ شــفاهی، چند محــور را به  طور خلاصه 

استخراج کرد:
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یکم: چرایی ورود به شورای کتاب کودک
هر دو استاد علاوه بر کتابدار بودن از شأن و شم معلمی نیز برخوردارند. 
چنین ترکیبی، هر دو نفر را ســاکن اقلیم »کتــاب کودک« و »ادبیات 
کودکان« کرده است. هر دو کتابدار به این دلیل مشترک، اما به گونه ای 
متفاوت وارد شــورای کتاب کودک شــده اند. در مقدمة ستارة فروزان 

می خوانیم:
»نوش آفرین انصاری پس از بازگشــت به ایران در سال 1342 برای 
جمعی از پایه گذاران شورای کتاب کودک در دبستان پسرانة "روشن نو" 
کارگاه یک ماهة کتابداری برگزار کرد که کارهای علمی این دو دوره در 

کتابخانة پارک خیام اجرا شد« )س، ص 16(
اما روایتی که نوش آفرین انصاری از این قضیه ارائه می دهد، نشان دهندة 
تدریس برای جمعی از پایه گذاران شورای کتاب کودک نیست. استفادة او 
از افعال جمع، تداعی کنندة نوعی همکاری است. این تفاوت ناشی از لحن 
عاطفی و همگرای او5 و خوی متواضعی اســت که در گفتار شفاهی اش 

بروز می کند:
»در آن زمان ]1342[ در پارک خیام امروزی )آن موقع رسومات نام 
داشــت( اولین کتابخانة کودک به وجود آمد که از شورای کتاب کودک 
هم کمک خواســته شد. یادم هســت مدتی در آن کتابخانه، در خدمت 
خانم میرهادی به کار کتابداری، سروسامان دادن به مجموعه، راه اندازی 
آرشیو عکس، برنامه قصه گویی و امانت کتاب پرداختیم« )س، ص76(

به نظر می رسد هستة اصلی آنچه در پارک خیام رخ داده است، همانی 
است که در مقدمة کتاب ستاره فروزان به آن اشاره شده است. 

ثریا قزل ایاغ نیز چون کتابدار ســلف خویش، به واسطة معلم بودن، از 
سال های ابتدایی دهة 1350 به جمع شورایی ها پیوسته است:

»سال 1353 به شــورای کتاب کودک آمدم. آن زمان تازه از آمریکا 
برگشــته بودم و در کتابخانة دانشگاه صنعتی شریف شروع به کار کرده 
بودم. خانم انصاری می گفتند اگر می خواهید درس های ادبیات کودکان را 
برای ما بدهید، چون خارج از کشور تحصیل کرده اید و از ادبیات کودکان 
ایران کمتر می دانید، به شورای کتاب کودک بپیوندید، کار کنید و با آثار 
ایرانی آشنا شوید. من هم استقبال کردم، چون حوزة مورد علاقة من بود 
... حقیقتاًً می توانم بگویم یکی از پشتوانه های غنی من در تدریس، اگر به 
عنوان یک معلم از خودم و شیوة تدریسم در ادبیات کودکان تا حدودی 

راضی هستم، ارتباط با شورا بوده است.« )د، ص96( 

دوم: کتابداری اجتماعی در شورای کتاب کودک
یکی دیگر از محورهای مشــترک این دو کتــاب روایت هر دو کتابدار از 
آن دســته از فعالیت های شورای کتاب کودک است که جنبة کتابداری 

اجتماعی در آن ها پررنگ و مشهود است.
تجهیز کتابخانة کانون اصلاح و تربیت تهران و تأســیس کتابخانه در 
پانزده مهمان شهر )اردوگاه پناهندگان عراقی و افغانی( دو نمونه از این 
موارد هستند که به  عنوان یک فعالیت اجتماعی توسط هر دو راوی تاریخ 

شفاهی، مورد توجه قرار گرفته اند.
حضور شورای کتاب کودک در کانون اصلاح و تربیت که خانم انصاری 
از آن به معنای »باز شدن درهای زندان به روی یک سازمان غیردولتی« 

یاد می کند، مقطع زمانی سال های 69 تا 74 را دربر می گیرد.
دبیر شورای کتاب کودک در مورد این فعالیت، یک پرسش تأمل برانگیز 

و سازنده مطرح می کند:
»در کانون مثلث کتابدار، کتاب و خواننده را تجربه کرده ایم که واقعاً 
جــواب داد و پی بردیم که اثر ادبی مناســب می توانــد در روح و ذهن 
این فرزندان ایجاد تحول کنــد. در حقیقت اصلاح از طریق کتاب، راه و 
روش های خاصی دارد و امکان پذیر است و کتاب می تواند یکی از بهترین 
وسیله ها در بحث اصلاح باشد. به راستی انسان چگونه اصلاح می شود؟ با 

امر یا خواندن؟ با شلاق یا ارتباط انسانی؟« )س، ص173(
همین دیدگاه را اگرچه با لحن و زبانی متفاوت، در روایت ثریا قزل ایاغ 

می توان دید:
»بنده خدمــت بزرگانی که در آن جا رئیس بودند، رفتم و نشســتم، 
ســنگ هایم را با آن ها واکندم و گفتم که من فقط به یک شرط حاضرم 
روی تأســیس کتابخانه کار کنم و آن این که هیچ اعِمال نظر و نفوذی در 
کتابخانه نکنید، چون کتابخانه بایــد به عنوان یک کانون فرهنگی، راه 
و روش خودش را داشــته باشــد، به هیچ وجه نه محل امنیتی و نه محل 
انتظامی است. گفتند که خوب، ما چه جوری این بچه هایی را که بزهکار 
هســتند و فرار می کنند بیاوریم اینجا بگذاریــم؟ گفتم این بچه ها از درِ 
کتابخانه که وارد می شوند، مراجعه کنندة کتابخانه هستند، نه با دستبند 
نه با پابند و نه با نیروی انتظامی می آیند، چون قرار اســت پشت این در 
کار فرهنگی صورت گیرد. اگر سرباز می ترسد که این ها فرار کنند، خوب 
جلوی پنجره های کتابخانه را میله بکشــید. از اینجا به داخل حق ورود 
ندارید، چون قرار اســت که با این بچه ها کار فرهنگی کنیم.« )د، صص 

95و96(
یکی دیگر از تجربه های شورای کتاب کودک که توسط هر دو کتابدار 
روایت شــده است، تأســیس کتابخانه در پانزده مهمان شهر )اردوگاه( 
پناهندگان عراقی و افغانی است. باز هم پیشینة مشترک فکری دو راوی، 
یعنی »کتابداری اجتماعی« را می توان در اظهارات آن ها مشاهده کرد.

خانم انصاری می گوید: 
»در تجربة اردوگاه ها، شــورا با کودکِ در بحران آشنا شد و این تجربه 
به ما یاد داد که هرگاه با چنین شرایطی برخورد کردیم، چه کار می شود 
کرد و چه کار نمی شود کرد و چه کاری سودمندتر است و ... درواقع گذر 
از شبکه های متعارف کتابداری و رفتن به طرف جامعه و شکل هایی که 

به آن نیاز دارد.« )س، ص173(
خانم قزل ایاغ نیز دربارة این تجربه که مربوط به ســال های 1375 تا 

1380 است می گوید:
»کتابخانه ها را آنجا بردیم، بنا کردیم، برای بچه ها قصه گویی کردیم 
و خلاصه درِ کتابخانه را به روی مهاجران باز کردیم. این فعالیت بســیار 

گسترده بود و بُعد اجتماعی آن مطرح بود.« )د، ص98(

سوم: سویه های نقد
یکی دیگر از بخش های خواندنی دو کتاب پاسخ های دو راوی به پرسشی 
در خصوص فعالیت شورای کتاب کودک است» آیا فکر می کنید ادبیات 

کودک و نوجوان در ایران توانسته به خوبی به جهانیان معرفی شود؟«
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پاسخ هر دو کتابدار به این پرســش همراه با یک نقد است. اما نقدها 
مشابه نیســت. نقدهای متفاوت اگرچه منجر به تفاوت هایی در روایت 
می شود، اما اصل رخداد، یعنی تلاش بی بدیل شورای کتاب کودک برای 

معرفی ادبیات کودک ایران به جهانیان، را مخدوش نمی سازد.
نقد خانم انصاری، انسان محور بوده و سویه ای درونی دارد. چندان که 

به این پرسش پاسخ منفی می دهد و می افزاید:
»دلیلش هم این است که به خودمان هم به درستی معرفی نشده است. 
ما در ایران هنوز آن قدر که لازم اســت دربارة ادبیات کودکان ایران کار 
نکرده ایم، نه در دانشــگاه ها، نه در انجمن ها و نه در نشریات تخصصی. از 
نظر نهادهایی که می توانند حرکت های مهم ادبی را معرفی کنند، ضعف 
داریم... متأسفانه شورا در امر نقد و بررسی آمار دربارة ادبیات کودکان به 

اندازة بررسی خود آثار توانمند نیست.« )س، ص176(
اما نقد خانم قزل ایاغ در پاســخ به این پرســش، نقدی بیرونی بوده و 
سویه ای اجتماعی تر دارد. او با بیان این نکته که بیشترین حضور در عرصة 
بین المللی در آسیا، بعد از ژاپن متعلق به ادبیات کودک و نوجوان ایران 

بوده است، اظهار می دارد:
»شاید اگر شورای کتاب کودک امکانات و بودجه داشت، حضور ایران 
خیلی بیشــتر از این ها بود، یعنی جایگاه ایران باید خیلی بالاتر باشد.« 

)د، ص105(
او با ارائة فهرستی از اقدامات شورای کتاب کودک در مجامع جهانی و 
هزینه های این قبیل اقدامات، پرسشی را طرح می کند که خود بی درنگ 

به آن پاسخ می گوید:
»شــورای کتاب کودک با کــدام درآمد می تواند ایــن ]هزینه ها[ را 
بپردازد؟ تا حالا پرداخته و کمر خودش را شکسته است!« )د، ص106(

*
خواننده در هر دو کتاب شاهد سیروسفر »آفاقی« و »انفسی« دو کتابدار 

است:
مخاطب اگر در این دو کتاب از ســفرهای »آفاقی« دو استاد، نظیر 
رفتن به کشورهایی چون سوئیس، کانادا و آمریکا برای تحصیل در رشتة 
کتابداری باخبر می شود، اما دلبســتگی هر دو به کتاب و »کتابداری 
اجتماعی« او را با سفرهای »انفســی« آن ها نیز همراه می کند. گویی 
»ســفرهای چهارگانه« )اسفار اربعه( نیز ازجمله وجوه مشترک هر دو 
بانوی کتابدار اســت: سفر از جامعه به سوی کتاب، سفر با کتاب دربارة 
کتاب، سفر از کتاب به ســوی مردم، و در نهایت سفر در میان مردم با 

کتاب.
از این رو می توان گفت: کتاب ســتارة فروزان از »سلوک کتابداری« و 

کتاب دل سپرده به کودکان از »کتابدار سالک« سخن می گوید.

 1. صفحات ذکر شــده در پایان هر نقل قول مربوط به این دو کتاب است. »س« نشانة 
کتاب ستارة فروزان و »د« نشانة کتاب دل سپرده به کودکان است.

2. در یکی از پانوشــت  های فصل پنجم کتاب ســتارة فروزان، مصاحبه کننده بخشی 
از کتاب انگار همین دیروز بود به قلم رضا ســرلک را آورده است که معرف سلوک این 

کتابدار است:
»روزی که شایع شد دکتر نصر می خواهد خانمی را به عنوان رئیس کتابخانه معرفی کند، 

کارمندان در مخزن کتابخانه گرد آمدند. چند دقیقه بعد دکتر نصر و خانم انصاری وارد 
شدند. دکتر نصر ایشان را به  عنوان رئیس کتابخانه معرفی کرد. با دیدن خانم انصاری، 
همة کارمندان شگفت زده شدند. چگونه یک دختر جوان که تازه از خارج آمده می تواند 
کتابخانة بزرگی مانند کتابخانة دانشــکدة ادبیات را اداره کند؟ ]جایی[ که کارمندانی 
پرمدعا و تحصیلکرده، ولی نه در رشــتة کتابداری، با ســابقة ممتد و در سنین بالاتر از 
ایشــان در آنجا کار می کردند. سکوتی به ظاهر آرام و پر پچ پچ در گوشه و کنار کتابخانه 
حکم فرما شــد. خانم انصاری، بعد از رفتن دکتر نصر، اولین قدم مثبت خود را با کمال 
تواضع برداشــت. در مخزن کتابخانه که محل کار اکثر کارمندان بود، گشت و گشت تا 
یک میز فلزی بسیار کوچک که یک رومیزی پلاستیکی سیاه رنگ پاره پوره ای داشت و 
یک صندلی قراضه پشت آن بود پیدا کرد و پرسید: این میز از کیست؟ گفتند: از مشهدی 
نورالله خدمتگزار کتابخانه که اینجا ایستاده اســت. خانم انصاری از ایشان پرسید: به 
من اجازه می دهید پشت این میز بنشینم. سعی می کنم یک میز برای خودم پیدا کنم 
و میز شــما را رها کنم. مشــهدی نورالله که پیرمردی فهمیده و مؤدب و مهربان بود، با 
تأنی گفت: ای خانم! شما که در طبقة سوم، اتاق مستقلی با میز و تشکیلات دارید، اتاق 
انتظار و منشــی دارید، جای شما اینجا نیست. خانم انصاری گفت: من اینجا را دوست 
دارم و می خواهم کنار شماها باشم، به اتاق ریاست هم کاری ندارم و واقعاً همین طور شد. 
چون خانم انصاری آن قدر به اتاق خود نرفت تا دانشگاه آن را غصب کرد. از فردای آن روز 
پچ پچ ها تغییر مسیر داد. این چه جور رئیسی است؟ اتاق ریاست و منشی و دم ودستگاه 

رو ول کرده اومده پشت این میز قراضة مش نورالله نشسته.«
3. ثریا قزل ایاغ در مورد کتاب های گویا می گوید:

»زمانی که در آمریکا در کتابخانة مدرسه کارورزی می کردم، بخش قابل توجهی کتاب 
به خط بریل و با حروف درشت برای دانش آموزان استثنائی بود. یعنی کتاب هایی با 
حروف خیلی درشت برای بچه های کم بینا و نیز کتاب های مناسب سازی شده برای 
عقب مانده های ذهنی. بعد من به تولید این نوع کتاب ها اشــتیاق زیادی پیدا کردم. 
وقتی به ایران آمدم، هیچ علاقه ای وجود نداشت و کسی در این زمینه کار نمی کرد. 
حتی چندین بار به کانون پرورش فکری پیشــنهاد کردم کــه بیایید بعضی از این 
کتاب ها را برای بچه های استثنائی مناسب سازی کنید که اصلا به آن توجهی نشد. 
خیلی وقت ها مورد خطاب قرار می گرفتم که  ای بابا، بچه های سالم کتاب ندارند که 
بخوانند آن وقت شما به فکر کودکان استثنائی هستید! جواب این است که بچه سالم 
و اســتثنائی ندارد و نیاز، نیاز اســت. آن کودک هم عضوی از این جامعه است. قرار 
نیست که چون استثنائی شــده است پشت سر بچة سالم قرار گیرد ...« )دل سپرده 

به کودکان، ص 139(
4. مهاتما گاندی، داستان تجربه های من با راستی، ترجمة سعید برزین، )تهران: ثالث، 

1392(، صص 311 و 312.
5. وجود چنین روحیه ای را در فرازی دیگر از کتاب می توان مشاهده کرد:

»من هیچ وقت باور نمی کنم که چیزی را بلدم و کاری را خوب انجام می دهم. همیشــه 
احساس می کنم که همه چیز به دلایلی از من می گذرد، یعنی من یک راه عبور هستم. 
هیچ چیز مهم نیست و من نه شــروع کننده و نه پایان دهنده هستم. این نحوة برخورد 
همیشــه دانشجویان را به من خیلی نزدیک کرده و این رابطه بسیار مغتنم بوده است. 
البته فقط این طور نبوده که من این احساس را به آن ها داده باشم، بلکه از تک تک آن ها 
بســیار یاد گرفته ام. در حقیقت یک زندگی مشارکتی بوده و به همین دلیل ارزشمند 
است. شاید هیچ مکانی جز این دو جایی که در آن رشد کردم، یعنی دانشگاه و شورای 
کتاب کودک نمی توانســته، این همه آشنایی به وجود بیاورد و من بااین همه دوستی و 

بزرگواری در ارتباط قرار بگیرم.« )ستارة فروزان، صص 114 و 115(


